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 ماررخ سُ
 

 . چند شب ت س کشکتاش را درهمبسهند    استوار  سوت قطار خواب  یصدا
 ،بوورد مق   خوابش  هم  اگر  ؛گذاشت ق م همبر  و چشم  نیسر بر بال  ق تخسبهبود که  

 شووده نیسنگ شیهاتازه پلک اربنیخاست. اق برم   شان یشفته و پرآ  یهابا خواب
 د.کر دارشیبود که سوت قطار ب

ق ساعت مشخصوو ش  ورود  اما  شدق زاهدان م   ها وارد دوشنبه  پاکستان   قطار
راه   پاکسووتان   تووهیبرسوود. از کوکق    تا  یبودمق   ش شب منتظررس  از  باید.  نداشت 

یووو لوکوموت  وروزو حووال  وران یوو وموتوک ل  یهواوحال  بهورودش به شهر    و  افتادق م 
 گق داشت.بست

ماه به بهشت یسوت قطار پاره کرد. با آنکه هنوز ارد  یدارا ص   سبکش  خواب
 رحسوو   ی. خنکارد کق پهن م   اط یح   یها، رختخوابش را تو، شب دبو  دهینرس   مهین

 خاست و بهق از رختخواب برم   ،شدق م   شیوم گرگ   هوا کهداشت.  ق م   را دوست 
 آن ی آب را رو ی کرد و کترق را روشن م   موس یرفت. پرق م   اط یه ح گوش   شپزخانهآ
اش را بنوشوود. صووبحانه  یچا  ق رفتن به پادگان چند استکان  زتا قبل ا  گذاشت ق م 

 د.خورق سربازها م  با در پادگان 
 سوت قطار  یشب هم صدا یهامهیبود. ن دهیبوب نخواخ  تهگذش شب  
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 نگذاشت. چندهمبرخوان چشم تا خروس  گری تر کرد و دآشفته  را  خواب سبکش
ودمووار رفووتن بووه امووروز امووا دل  ،ودموو نق م   بوورآتش و سرگشووتهدل  کووه  بود  یروز

زد ق موو  ق آسمان به روشوون .دیرا هورت کش  شیاستکان چا  .نداشت   سربازخانه را
شوود.  رون یوو روشن کرد و از آشووپزخانه ب یگاریسبود.  دهینکش رهنوز س باتفآاما  

 ،ه بووودکه تووازه کاشووت  یق هاحان ی نشست. ر  دوپاسر    انار  خت رد  ری کنار باغچه ز
 د.جوانه زده بودن

باغچووه پوورت کوورد. برپووا شوود و بووه   یرا تو  گارشیپُک را زد و ته س  نیرآخ 
 بووه ق نگاه دیابداشت. ق م  را آنجا نگاه  شیرفت. مارها  اط یح   گوشه  سمت اطاق

ه و بووه هووم اطوواق چمباتووه زد   درمووار  تووا    چهل،ق . سانداخت ق م   شان یو غذا  آب
ت ش ر انگ. با سگذاشت ر کف دستش را برداشت و د  ق کوچک  بودند. مار  دهی خز

  د.پوستش را نوازش دا
خطرنوواک را در  یرا نوووازش کوورد. مارهووا  کیوو بووهکینشست و    نیزم   یرو

را دوسووت  ق کرد. همگق م  ینگاهدار ی ریحص  یادهبسدر    ایبسته  دری  هاهبعج 
 اسووت.کارشان کوورده دانست کجا شق شناخت و م ق را م  آنها تکتک شت.داق م 

چنووآ آورده  اسووفندک بووه یهاکوه ن در به سراوا ق مأموریت در خالدار را  ق آن افع
مووار را. اما آن طلحه  ق پلنگ  ق افع  خصوص هتفتان بی  هادر کوه   رایق  بود و چندتا

 اریمار بس  نیاه همسرش شکار کرده بود. سم ازادگدر  شیفته په  سه،دو  نیمه  را
شوود ق ر م کابهت بار دسکی  ق گرفت. ماهق پول را م   نیرشتیو بابتش ب  بود  کارآمد

کرد و اسم هر مار را ق مختلف م   یهاشهیسم مارها را در ش  سرش هم  کمک  و به
 ند.وش  ن اق تهرهرا اداد تنوشت و به بهداری ارتش تحویل مق ها مق آن یرو

کوورد در ق گر بووود. نگوواهش کووه موو انیشوواخدار نافرمووان و عصوو  مووار
را بووه  اشبکتوو  سوواعد بووارکی د.یوو دق حملووه را موو  ق گآموواد مارسوور  چشوومان 
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